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قاب حقيقت

در حاشیه مستند چنارستان
روایتی تاریخی 

از  یک طلوع و افول

ــادی  (ه ــتان  چنارس ــتند  مس
ــاله ایران را از  آفریده) تاریخ صدس
ــت چنارهای  ــان سرگذش ــق بی طری
ــی و روایت  ــان ولیعصر بررس خیاب

ــد. می کن
ــتند از افتتاح راه آهن   در این مس
ــکل گیری  ش ــا  ت ــاه،  رضاش ــط  توس
ــغل های کنار خیابان  ــا و ش مغازه ه
ــروه بلاک کتز و فرهاد  ولیعصر، از گ
ــزاد و  ــروغ فرخ ــدری ف ــه پ ــا خان ت
ــن خانه، از  ــرات او در ای ــان خاط بی
ــور مرتضا احمدی  ــای فولک ترانه ه
ــا  ت ــش  تجری و  ــران  ته ــورد  م در 
ــان  خیاب ــینماهای  س ــکل گیری  ش
ــان، از تبدیل  ولی عصر و سوختن ش
ــان دکتر  ــه خیاب ــوی ب ــان پهل خیاب
ــه  ب آن  ــل  تبدی ــپس  ــدق و س مص
ــخنرانی های  ــان ولیعصر، و س خیاب
ــش صدای  ــب های کانون تا پخ ش
ــاره  ــاعدی درب ــین س دکترغلامحس
ــبه هنرمندان»  «ش و  ــبه هنر»  «ش
ــدق  دکترمص دادگاه  از  ــران،  ای در 
ــی برای  ــم سیاس ــور لمپنیس تا ظه
ــه  ــه خان ــه ب ــن او و حمل برانداخت
ــان  خیاب ــی  حوال در  ــدق  دکترمص
ــبانه خیابان  ــی ش ــوی، از زندگ پهل
پهلوی در قبل از انقلاب تا اتفاقات 
ــر در بعد  ــان ولیعص ــی خیاب سیاس
ــع روزهای انقلاب،  از انقلاب (وقای
از  ــلاب،  انق اول  ــای  گردهمایی ه
ــا احمدی  ــفاهی مرتض خاطرات ش
ــرات  خاط ــا  ت ــام  اعتص ــوری  ح و 
کامران عدل و ایرج حسابی و علی 
ــان ولیعصر  ــاره خیاب ــی درب دهباش
ــرانجام  ــران قدیم و جدید)، س (ته
بررسی سرنوشت خانه های قدیمی 
ــر  ولیعص ــان  خیاب در  ــینیان  پیش
ــراث  ــک می ی ــک  این ــدام  ــه هرک ک
فرهنگی اند و نشان دادن سرنوشت 
ــی از آنها، از جمله  نامطلوب بعض
ــران قاجار که اینک  منزل یکی از س
تهران»  ــان  قصاب صنف  ــه  «اتحادی
ــاران» که فرم  ــتند «چن ــت! مس اس
از  دارد،  ــم نوازی  چش و  ــب  مناس
ــیوی  منابع معتبر و تصاویر بکر آرش

ــت. ــتفاده کرده اس اس
ــاران»  «چن از  ــلان  چندپ در 
ــالا (از  ــای ب ــر از نم ــان ولیعص خیاب
ــطح زمین)  ــری از س ــه ۴۰۰مت فاصل
پلان های  ــه  ک ــده  ــرداری ش تصویرب
ــن  ای ــده اند.  ش ــی  دیدن و  ــذاب  ج
ــت رقت انگیز  ــتند هرچند وضعی مس
ــر فعلی  ــان ولیعص ــای خیاب چناره
ــش ۸۵۰۰۰  ــان می دهد (کاه را نش
ــا مروری  ــار) ام ــه ۶۰۰۰ چن ــار ب چن
ــز دارد.  ــران نی ــخ معاصر ای ــه تاری ب
ــال که  ــاران» در عین ح ــتند «چن مس
بی طرفی را در روایت ها حفظ کرده، 
ــده  اما در همین اندازه هم موفق ش
بخش هایی از آسیب های ملی را نیز 

ــان دهد.  نش
ــن  ــد از اولی ــی بع ــد برخ هرچن
در  ــتان»  «چنارس ــده  پربینن ــران  اک
ــینما- حقیقت (که در  ــنواره س جش
ــت)  ــطین در جریان اس ــینما فلس س
ــم و انجام پروژه  خواهان حذف فیل
ــازنده اش  ــلوغ کاری علیه آن و س ش
ــاز جوان)  ــادی آفریده، مستندس (ه
ــتان» جایگاه  ــا «چنارس ــده اند، ام ش
ــته ای در سینمای مستند ایران  شایس
ــت و بارها دیده خواهد  خواهد داش
ــتان»  ــران «چنارس ــن اک ــد. دومی ش
در   ،۱۶ ــاعت  س ۱۴آذر۹۳،  ــه  جمع
سالن شماره یک سینما سپیده است. 

ضربان تصوير

اولین اکران فیلم های 
کوتاه ایرانی در قلهک

ــای  فیلم ه ــش  نمای ــن  اولی شـرق: 
ــاعت ۱۹در  ــی ۱۴آذر س ــاه ایران کوت
ــینماتک پردیس سینمایی  ــالن س س
و  ــان  کارگردان ــور  ــا حض ب ــک  قله
هنرمندان سینما برگزار خواهد شد. 
ــم دارد با اکران  ــس تصمی این پردی
ــمند ایرانی  ــای کوتاه و ارزش فیلم ه
گامی در جهت آشنایی مخاطبان در 

این زمینه بردارد.

حوالى برج ميلاد

چرا «سیمرغ »عکس از  «فجر » پر کشید؟ 
ــش بود  ــال پی ــت ۱۷س درس
ــی مبنی بر حذف  که تصمیم
ــنواره  ــس از جش ــش عک بخ
ــد؛  ش ــه  گرفت ــر  فج ــم  فیل
ــال،  تصمیمی که پس از ۹س
ــد. امسال  ــت وپنجم به دبیری علیرضا رضاداد لغو ش ــنواره بیس در جش
ــفانه بار دیگر شاهد حذف بخش عکس از جشنواره فیلم فجر  اما متاس
ــم در اختتامیه و  ــزه بهترین عکاس فیل ــتیم. به جز یک دوره که جای هس
ــاخه های سینمایی اهدا شد، در همه این سال ها سیمرغ  همانند دیگر ش
و جوایز این بخش در افتتاحیه اهدا می شود؛ اتفاقی که هرسال اعتراض 
ــش را در ذهن آنها  ــینما را در پی داشت و همواره این پرس ــان س عکاس
ــخ گذاشته بود: آیا حقیقتا عکاسی فیلم از سایر رشته های سینما  بی پاس

چیزی کم دارد و اساسا نادیده گرفتن عکاسی فیلم چیست؟ 
هرچند این پرسش به قوت خود باقی است، اما طی چندروز گذشته 
ــد تا بار  ــنواره فیلم فجر باعث ش ــال جش تصمیمی دیگر از مدیران امس
ــان سینمای ایران دست به قلم شوند و اعتراض شان  دیگر جامعه عکاس
ــده است رسانه ای  ــبت به تصمیم جدید که در مورد آنها اتخاذ ش را نس
ــت؛  ــنواره فیلم فجر اس ــیمرغ بخش عکس از جش کنند و آن حذف س

اتفاقی که می توان آن را بی سابقه و عجیب توصیف کرد. 
ــیمرغ بخش عکس جشنواره فیلم فجر طبق نظر مدیران  «حذف س
ــران عنوان  ــینمای ای ــت اعتلای س ــنواره در جه ــن جش ــده ای برگزار کنن
ــدارد و حتی اگر در  ــه هیچ وجه چنین توصیفی ن ــود؛ اتفاقی که ب می ش
جهت کاهش سیمرغ های جشنواره باشد هم قابل توجیه نیست.» اینها 
ــینما و عضو  ــابقه س ــی از صحبت های علی نیک رفتار عکاس باس بخش

شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران است. 
ــی  ــچ عکاس ــنواره هی ــتگذاری جش ــورای سیاس ــد: «در ش او می گوی
ــرایط عدالتی در برگزاری جشنواره وجود دارد، باید  وجود ندارد و اگر ش
ــاید ما را  ــد و ش ــز پیش از این تصمیم، نظرخواهی می ش ــان نی از عکاس
ــه هیچ وجه نمی توان این اتفاق را توجیه کرد.  قانع می کردند. هرچند ب
همیشه بی آزارترین بخش سینما عکاسی فیلم است و شاید به این دلیل 
است که هرکس به خودش اجازه می دهد به این حوزه ورود کند. اینکه 
ــود و به بهترین مدیر  ــنواره اضافه ش ــت بخشی به جش ــال قرار اس امس
ــایر موارد تبلیغاتی در زیرمجموعه  تبلیغات سیمرغی تعلق بگیرد و س
ــت  ــت. اگر سیاس ــتی اس ــیار نادرس ــش قرار گیرند، تصمیم بس ــن بخ ای
ــنواره عنوان می شود. این تصمیم  ــیمرغ از سوی مدیران جش کاهش س
ــیمرغ بهترین عکس را حذف و آن را به عنوان  نابخردانه ای است که س

تعریف نشده ای چون مدیر تبلیغات اهدا کنند.»
ــود مبنی بر حذف  ــان بر اعتراض خ ــار می گوید: «ما همچن نیک رفت
ــتیم که بخش عکس  ــتار این اتفاق هس ــتاده ایم و خواس این بخش ایس
ــته های مورد قضاوت و  ــی تولیدی همچون سایر رش نیز به عنوان بخش
ــم اختتامیه قرار  ــته های دیگر و در مراس ــذاری برابر در کنار رش ارزش گ
ــاری بزرگی است که سال گذشته جایزه سیمرغ بخش  گیرد. این شرمس
ــوم ارزش مادی  ــال های اخیر یک س عکس و هدیه مالی آن همچون س

سایر رشته ها بود و نمی دانم دلیل این عناد با عکاسی فیلم چیست؟»
ــه پیگیری های انجمن  ــود، چراک ــا همه چیز به اینجا ختم نمی ش ام
ــینمای ایران بر سر این تصمیم مدیران جشنواره ادامه دارد؛  عکاسان س
ــان سینمای ایران؛ پیشنهادی که از  برگزاری جشنی مستقل برای عکاس

سوی انجمن عکاسان سینما مطرح شده است. 
ــته از اعضای انجمن عکاسان سینمای ایران و عضو  مهدی دلخواس
ــم موافقت  ــرا با این تصمی ــن می گوید ظاه ــزی این انجم ــورای مرک ش
ــر این تصمیم مدیران جشنواره  ــده اما هنوز هم پرسش اساسی بر س ش
ــی فیلم  ــت. او می گوید: «عکاس ــی بر حذف بخش عکس باقی اس مبن
ــنواره فیلم فجر بر سر  ــت و نمی دانم چرا مدیران جش اصالت سینماس
تصمیم شان ایستاده اند و ظاهرا بیش از این از ما کاری ساخته نیست. ما 
هم ترجیح می دهیم بایستیم و این شکست را از سوی مدیران جشنواره 

تماشا کنیم و از سال آینده تصمیمی اتخاذ کنیم.»
ــینمای ایران نیز معتقد  ــان س اما حافظ احمدی رییس صنف عکاس
ــت با تصمیم مدیران  ــان می دهد که ظاهرا قرار اس ــت همه چیز نش اس
جشنواره، بخش عکس فیلم از ریشه زده شود. او می گوید: «همان طور 
ــینمای ایران و  ــان س ــط همه اعضای انجمن عکاس که در بیانیه ای توس
ــورای مرکزی انجمن به آن اشاره شد و به امضای آنها رسید،  اعضای ش
ــنواره ارسال  ــال هیچ عکسی به دبیرخانه جش ــینما امس ــان س ما عکاس
ــل را انجام  ــا تهیه کننده ای این عم ــر پخش کننده ی ــرد و اگ ــم ک نخواهی
می دهد، ربطی به ما و صنف ندارد. اما از سایر صنوف نیز انتظار حمایت 
ــینما و... که  ــدگان، تهیه کنندگان، کارگردان ها، خانه س داریم؛ پخش کنن
ــتند. قطعا با  ــغلی و حرکت صنفی هس ــه در پی ایجاد امنیت ش همیش
ــده است هویت این  ــی فیلم گرفته ش ــال برای عکاس تصمیمی که امس
ــایر همکارانمان در  ــار حمایت از س ــوال می رود و ما انتظ ــش زیر س بخ

سایر بخش ها داریم.»
ــن تصمیم  ــز می گوید ای ــینما نی ــوت س ــر عابدی عکاس پیشکس امی
مدیران جشنواره در مورد بخش عکس هنوز برای او گنگ است و صنف 
ــان سینمای ایران باید به یک جمع بندی برسد که عکاسان در این  عکاس
ــرکت کنند یا خیر. او می گوید: «اما چیزی که به آن  ــنواره ش دوره از جش
اعتقاد دارم، این است که انتخاب دفاتر پخش در مورد عکس با انتخاب 
ــت که به تجربه به من  ــیار متفاوت است و این نکته ای اس ــان بس عکاس

ثابت شده و تفاوت این دونگاه نیز وجود دارد.»
ــت و  ــینما نیز احترام گذاش ــان س ــد به نظر عکاس ــد: «بای او می گوی
ــان نیز حضور  ــتگذاری نماینده ای از عکاس ــورای سیاس ــت کم در ش دس
ــن تصمیم این دوره از  ــا نظرش را مطرح می کرد. اما به نظر م ــت ت داش
ــود اما  ــت که عکس فیلم مطلقا دیده نش ــنواره نیز به گونه ای نیس جش
ــنواره  ــال ها برای بازگرداندنش به جش ــیمرغ این بخش که س حذف س
ــت فکر می کنم  ــت و در نهای ــایندی نیس ــیدیم، اتفاق خوش زحمت کش
ــنواره جلسات مختلفی داشته باشیم و اگر نتیجه ای  باید با مدیران جش

حاصل نشد، تصمیم دیگری اتخاذ کنیم.»
عابدی می گوید: «باید دید تصمیم مدیران جشنواره از چه چیز نشات 
ــرد و در بخش  ــیمرغ بخش عکس را حفظ نک ــد س می گیرد. اما می ش
تبلیغات نیز سیمرغی در نظر گرفت و اینطور نباشد که بخش عکس در 

زیرمجموعه تبلیغات فیلم خلاصه شود.»
ــنواره فیلم فجر باقی است؛ فرصتی که هرروز  زمانی تا برگزاری جش
ــوی مدیران  ــی که از س ــت. تصمیم ــات داغ اس ــار و اتفاق ــر از اخب آن پ
ــت،  ــده اس ــی گرفته ش ــیمرغ بخش عکاس ــنواره مبنی بر حذف س جش
ــش های بسیاری دارد و می توان امیدوار بود در فرصت  قطعا جای پرس
ــی فیلم ورای بعد  باقیمانده تجدیدنظری در این باره اتفاق بیفتد. عکاس
ــیاری از  ــتگاه بس ــینما دارد. خاس ــی، قطعا جایگاه رفیعی در س تبلیغات
ــینمای این کشور از ثبت تصاویری از پشت لنز دوربین عکاسی  بزرگان س
ــت؛ خاطره هایی که می تواند بسیاری از آثار ماندگار سینما را در  بوده اس

ذهن تداعی کند و این اتفاق کمی نیست.

نرگس آبیار با ساخت «شیار۱۴۳» نگاه ها را به خود جلب 
کـرد. دومین فیلم بلند سـینمایی او درباره مادرشـهیدی 
اسـت که بعد از پشت سـر گذاشـتن ناملایمـات زندگی، 
بالاخره با پیکر پسـر شهیدش مواجه می شـود. این فیلم 
از زمـان جشـنواره فجر تا همیـن الان - اکـران عمومی- 
مـورد توجه مخاطبـان و طیف های مختلـف جامعه قرار 
گرفتـه. البته یـک اتفاق مهم دیگـر در خصوص فیلم رخ 
داد کـه انتظـارات را از آبیـار، از حـد یک فیلمسـاز فراتر 
بـرد؛ اینکـه مضمـون خـاص آن، مسـوولیت اجتماعی 
فیلمسـازش را بسـیار بـالا بـرد. تا انـداز ه ای کـه به نظر 
می رسـد این موضوع روی سرنوشـت فیلم بعدی او هم 
تاثیر بگذارد. «شیار۱۴۳» باوجود کاستی هایش توانست 
توجـه مخاطبـان را جلب کنـد و مهم تر از آن نشـان داد 
فیلمسـازی زن با پیشـینه ادبیات می توانـد حرفی برای 
گفتن داشـته باشـد. با این نـگاه کنجکاوانـه منتظر فیلم 

سوم نرگس آبیار خواهیم بود.

 در بـدو امـر فکـر می کردیـد اسـتقبال خوبـی از  �
«شیار۱۴۳» شود؟  

تا حدودی. چون در جشنواره فیلم فجر جزو بهترین 
ــت هم  ــنواره مقاوم ــد و در جش ــی ش ــای مردم فیلم ه
ــب کرد؛ در اکران های دانشگاهی هم  موفقیت هایی کس
ــگاه تقاضای نمایش فیلم را داشتند  نزدیک به ۱۵۰دانش
ــگاه اکران کردیم.  ــه درنهایت فیلم را در ۵۰، ۶۰ دانش ک
ــاهد بازخوردهای خوبی بودیم.  در اکران عمومی هم ش
ــهرهای مختلف ایران دعوت شدیم. بنابراین،  حتی به ش
ــتقبال در اکران عمومی را پیش بینی  درنهایت چنین اس
ــته باشد، مهم  می کردیم. حالا اینکه این روند ادامه داش

است. 
  امـا یکـی از عواملی که باعث شـد فیلـم در زمان  �

جشـنواره مورد توجه قرار گیرد،  دفاع جانانه ابراهیم 
حاتمی کیا از آن زمان بود که به اصطلاح جنجال به پا 
کـرد؛ ضمن اینکه پیش از آن، فیلم در مرحله انتخاب 

کنار گذاشته شده بود. اصل قضیه چه بود؟ 
ــنواره  ــن فیلم به جش ــه راه نیافت ــه زمزم ــان ک آن زم
ــر تولید فیلم  ــه ای در دفت ــید، ما جلس ــه گوش مان رس ب

ــم آن را ببینند. البته خیلی ها آمدند  ــتیم و از افراد مختلف دعوت کردی گذاش
مانند آقای عبدالجبار کاکایی... .

  درواقع نویسندگان به یاری تان شتافتند؟  �
ــرای فیلم تبلیغ  ــادری آمدند و کلی ب ــه. حتی آقای مهدی ن ــه نوعی بل ب
کردند. تا اینکه آن اتفاق در جشنواره فجر افتاد. جالب است بدانید من آقای 
حاتمی کیا را برای اولین بار در جشنواره فجر از نزدیک دیدم. البته در فاصله ای 
ــتین بار فیلم «شیار۱۴۳» در برج  ــته بودند. روزی که برای نخس دور از ما نشس
میلاد به نمایش درآمد،  من  دلهره داشتم و به قولی رنگ به صورتم نبود. من 
ــته بودیم و فیلم را می دیدیم. مدام  ــی و زارعی کنار هم نشس و خانم ها عباس
ــی هرازگاهی با تعجب  ــک کن. حتی خانم عباس ــو دلم می گفتم خدایا کم ت
ــرد و می گفت داری چه کار می کنی؟ خانم زارعی هم گریه  به من نگاه می ک
ــبختانه با تشویق های مکرر روبه رو  ــد و خوش می کردند. تا اینکه فیلم تمام ش
ــدیم. برخی گریه می کردند. در پایان هم عده ای آمدند و به خانم زارعی و  ش
ــخ رفتیم. جمعیت زیاد بود.  ــالن پرسش وپاس ــپس به س من تبریک گفتند. س
ــدم که خانم زارعی پیامکی دریافت کردند با این مضمون  همان جا متوجه ش

که  آقای حاتمی کیا فیلم «چ» را به «شیار ۱۴۳» تقدیم کردند. 
  پس شما مستقیم در جریان این مساله قرار نگرفتید؟   �

خیر. با این مساله در سالن مواجه و شگفت زده شدم. این اتفاق را موهبت 
ــم «چ» را به  ــون ابراهیم حاتمی کیا، فیل ــه کارگردانی همچ ــتم ک الهی دانس
ــیار ۱۴۳» تقدیم کرد. چون با وجود انتقاداتی که به فیلم شده بود، وقوع  «ش

چنین اتفاقی را باور نمی کردم. 
  ظاهرا یکـی از ایراد هایی که هیـات انتخاب به فیلـم وارد کرده بودند،  �

 گریم فیلم بود؟  
بله. به گریم خانم زارعی ایراد گرفته بودند... 

  اصلا  مساله هیات انتخاب با فیلم چه بود؟   �
ــخه فیلم کامل بود. درحالی  ــنواره فرستادیم، نس وقتی ما فیلم را به جش
ــاهد بودیم برخی از فیلم ها همان زمان در مرحله فیلمبرداری و هنوز  که ش
ــنواره قرار  ــال مورد پذیرش جش ــرده بودند، با این ح ــی را طی نک ــل فن مراح
ــتیم و موضوع را با ایشان در  ــه گذاش گرفتند. به هرحال با آقای رضاداد جلس

میان گذاشتیم و درنهایت فیلم به جشنواره راه یافت. 
  یکی از ایرادات «شیار۱۴۳» لرزش های دوربین و عدم ایستایی است.  �

به طور کلی اگر از نقطه نظر شخصیت پردازی بخواهیم زنی را که قرار است 
اسـتوار و محکم باشـد، نشان بدهیم که سـال ها در انتظار فرزندش است، 
قطعـا در مواجهـه با او باید ایسـتایی و اسـتقامتش را ببینیـم، نه لرزش و 
سسـتی اش را؟ البته فیلم قبلی شما «اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما 
نزدیک ترنـد» هم دوربین روی دسـت بود. چرا چنیـن دکوپاژی را انتخاب 

کردید؟ 
ــاه کار می کردم و  ــتند فرم و فیلم کوت ــتند، البته مس ــال ها مس خب من س
ــه به  ــتند همیش ــندگی هم دارم. درکار های مس ــد عقبه نویس ــا می دانی حتم
ــعی می کردم در عمل هم  ــکیل و خوب اعتقاد داشتم و س قاب بندی های ش
ــیدم که دیگر  ــرم به این حس و نتیجه رس ــتند های آخ ــن کنم. اما در مس چنی
ــنگ من را راضی نمی کند. چون حواس مخاطب را پرت می کند  قاب های قش

و باعث می شود موضوع اصلی از بین برود. 
  منظورتان این است که پرداختن به فرم، محتوا را از بین می برد؟   �

ــی بخواهد روی فرم  ــت در حیطه کار تجربی،  کس ــا. البته ممکن اس دقیق
ــلا اگر بخواهم  ــرق می کند. ولی مث ــود که این قضیه ف ــاختار متمرکز ش و س
یکدفعه وارد خانه مردم شوم، در مواجهه اولیه حس بکری را منتقل می کند 
ــده می تواند حس وحال خوب را از آن بگیرد. بنابراین  که قاب بندی حساب ش
ــتفاده کنم و بهتر  ــه باید از بداهه اس ــیدم ک ــتندهایم به این نتیجه رس در مس
ــان ها باشد. در فیلم «اشیا از آنچه در آینه  ــت دوربین نزدیک به چشم انس اس
ــتان ماجرا را دیدم.  ــم از نگاه آدم های داس ــما نزدیک ترند» ه ــد به ش می بینی
ــود. برای باورپذیری فضاها، دوربین  ــتند نزدیک ش ــتم به مس چون می خواس
روی دست را انتخاب کردم که خوشبختانه در بخش بازار به من جواب داد. 

 البتـه در سـکانس بـازار ایـن کار اجتناب ناپذیـر بود. چـون بضاعت و  �
امکانات سینمای ایران اجازه بیش از این را نمی دهد؟ 

این را قبول دارم. همان موقع همکاران پیشنهاد دادند روز جمعه در بازار 
ــخ دادم هرچقدر هم تلاش کنم، نمی توانم  تجریش فیلمبرداری کنم. اما پاس
ــد. البته در  ــا مصنوعی جلوه می کن ــازار را دربیاورم و فض ــای ب ــات فض جزیی
ــوع دوربین، فضای فیلم  ــنگینی ن ــیار۱۴۳» قضیه فرق می کرد. به دلیل س «ش
ــد با آن حرکت های آنچنانی انجام داد. قصد داشتم  آرام تر شد،  چون نمی ش
ــکون و کندی تعریف  ــن باید در س ــان دهم، بنابراین میزانس ــار زن را نش انتظ
ــد. در این موقعیت اتفاقا دوربین روی دست به من کمک کرد تا تلاطم  می ش

درونی این زن را نشان بدهم. 
  بـا این نـگاه، به نظـرم در صحنه های مربـوط به تفحص سـربازان در  �

منطقه جنگی حرکت دوربین بیشتر توانست حس فضا را منتقل کند. 
اتفاقا در آن صحنه هم دوربین روی دست،  اما تکانش کمتر است. 

  خب آنجا به دلیل وزش باد و نوع جغرافیا به نظر می رسد حرکت ناچیز  �
دوربین طبیعی تر باشد. اما در منزل الفت این دلیل توجیه پذیر نیست؟ 

ــون درون الفت  ــت. چ ــه واقعیت نزدیک تر اس ــاله ب ــر من این مس  از نظ
متلاطم است و باید این تلاطم را در فیلم از طریق دوربین نشان می دادم. 

  گفتـه می شـود در سـینما یکـی از دم دسـت ترین کاربرد هـای دوربین  �
همین دوربین روی دست است. در حالی که شما می توانستید بدون اینکه 
حرکت خاص دوربینی داشـته باشید، تماشـاگر را به واقع نمایی نزدیک تر 

کنید؟ 
ــلیقه من است چون  ــما مخالفت کنم. برای اینکه این س بگذارید من با ش
ــان دور کند معنی  ــدم هر چیزی که نگاه مخاطب را از نگاه واقعی انس معتق

ندارد. مگر اینکه نگاه فرمی به خصوص داشته باشد. 

  یعنـی تصور می کنید چیزی که ما را به واقعیت نزدیک می کند،  دوربین  �
روی دست است؟ 

ــگاه واقعی  ــف خاصی برای بیان ن ــر می کنم تعاری ــه. ضمن اینکه فک بل
ــت می سنجم. من  نداریم. در نتیجه نگاهی را که نزدیک به نگاه مخاطب اس
ــود. فیلمبردار ما دوست داشت  در دو فیلمم تلاش کرده ام هیچ چیز دیده نش
ــود یا گریمور دوست داشت گریمش به چشم بیاید  حرکات دوربینش دیده ش
ــذاری و طراحی صحنه. اما اصرار من بر این  ــور صدابرداری، صداگ و همین ط
ــواس مخاطب را پرت  ــی هرچیزی که ح ــود. یعن ــود که هیچ چیز دیده نش ب

می کند را کنار گذاشتم. 
  اما حرکات دوربین حواس تماشاچی را پرت می کرد.  �

ــا فیلمبرداری را حس  ــود م ــا مخاطبان دیگر می گفتند که باعث می ش ام
نکنیم. همه چیز در خدمت قصه بود و ما فقط الفت را می دیدیم. 

 چرا تعـداد نماهایی را که ایـن زن در فضای طبیعـت مثل معدن بود،  �
بیشـتر نکردید. چون هماوردی اش با طبیعت و یکه وتنهابودن او را بیشتر 

نشان می داد؟ 
نگاه شما را دوست دارم. اما به نظرم به اندازه کافی از طبیعت استفاده 

کردم. 
  البتـه آن نمایـی کـه الفـت را در بـالای کـوه تک وتنها در لانگ نشـان  �

می دهید، خیلی خوب اسـت و بعد محوطه معدن نشـان داده می شود که 
جذابیت دارد. 

 می توانستم بیشتر از آن فضا استفاده کنم ولی به نظرم اگر چیزی را بیش 
از اندازه نشان دهیم، خراب می شود. 

  البته اگر چیزی را درست نشان ندهیم، خراب می شود... . �
ــرج می دهم. مثلا یکی از  ــت به خ خب، من در این موارد معمولا  خساس

ــتر به آن بپردازم،  ــتم بیش آن صحنه هایی که می توانس
ــرکتاب بازکن بود. چون لوکیشن  ــکانس مربوط به س س
ــت  ــن می توانس ــت. اما به نظرم این لوکیش زیبایی داش
ــن  ــد. بنابرای ــرف کن ــت منح ــمت الف ــا را از س توجه ه
ــعاع قرار می داد،  حذف  هرچیزی که الفت را تحت الش

کردم. 
قهرمـان  بـه  شـما  شـیفتگی  نشـانگر  ایـن  خـب    �
داسـتانتان اسـت. به هرشـکل شـما از دنیای ادبیات 
می آییـد کـه البته این مسـاله در قالـب واژگان جواب 
می دهـد. به طـور مثال شـما می توانیـد در پنج صفحه 
قهرمـان خـود را توصیف کنیـد. اما در تصویر و سـینما 
جـور دیگری باید به آن بپردازیـد. بنابراین این مدیوم 

الفبای خاص خودش را می طلبد. 
ــه درباره زن و  ــی از فیلم های خوبی ک ــه نظرم یک ب
دنیای درونی اش ساخته شده، فیلم «به همین سادگی» 

آقای میرکریمی است. 
�  بلـه. البته آقـای میرکریمـی تعریف می کـرد که در 
جشنواره مسکو عده ای چون ایشان را از نزدیک ندیده 
بودند، فکر می کردند کارگردان «به همین سـادگی» زن 

است و نه مرد. 
 (خنده) خب به این دلیل که جزییات درباره مسایل 
ــم در فیلم  ــان دادند. البته من ه ــان را به خوبی نش زن
ــما نزدیک ترند»  ــه می بینید به ش ــیا از آنچه در آین «اش

سعی کردم جزییات را درباره زنان نشان دهم. 
�  در فیلـم اول بیشـتر فضـا مـورد نظرتان بـود، ولی 

«شیار۱۴۳» فیلمی است درباره شخصیت... .
ــازی هم  ــت؛ ولی در آن، فضا س بله. همین طور اس
ــذرد، زنانگی زن  ــتا می گ ــتان در روس داریم. چون داس
ــت. طبیعتا این دو زن خیلی با هم  ــتایی خشن اس روس
ــق الفت به  ــتم عش فرق می کنند. تمام مدت می خواس
پسرش را نشان دهم و همین طور سال ها انتظارش را. 
�  گرایـش شـما به سـاخت فیلمـی درباره شـهدای 
دفاع مقدس به پیش زمینـه فعالیتتان در نگارش رمان 

برمی گشت؟ 
ــتان هایم بیشتر  در مجموع می توانم بگویم در داس
ــتان «قصه زنی  فرم غلبه می کند. مثلا  در مجموعه داس
ــفی داشت» (۱۳۸۰) قصه  که همه اش یأس های فلس
ــفی داشت.  زنی را تعریف می کردم که مدام یأس فلس
اصلا آن موقع فکر نمی کردم که وارد فضای جنگ شوم 
تا اینکه از جایی کار سفارشی گرفتم. اما چون موضوع 

را دوست داشتم گفتم بد نیست که امتحان کنم. 
  موضوع چه بود؟   �

ــود. برای نگارش  ــتان ب ــتر درباره جنگ های داخلی در منطقه کردس بیش
ــم تا  ــردم آنقدر فضا را بشناس ــعی ک ــه ارومیه و مهاباد رفتم. س ــق ب و تحقی
ــانه های درخت»  بتوانم هنگام نگارش آن را باورپذیر کنم. رمان «کوه روی ش
ــدم در سال های جنگ ایران و عراق  (۱۳۸۰) جایزه هم گرفت. بعد متوجه ش
ــم  چه اتفاقاتی افتاده و چه قابلیت های دراماتیکی دارد. بنایراین «رمان چش
ــتم که روایت ۱۳دانش آموزی بود که بدون اینکه به  ــوم» (۱۳۸۵) را نوش س

خانواده هایشان بگویند به جبهه رفتند. 
اگر اسم من را به عنوان نویسنده روی کتاب نخوانده باشید،  حتما  می فهمید 
ــیر  ــته. برای نگارش این کتاب کلی تحقیق کردم. در مس که آن را یک زن نوش
تحقیق میدانی در آن منطقه به زنی برخورد کردم که توجه من را جلب کرد؛ 
ــاده ای که زبانش را نمی فهمیدم. چشم های روشن و معصومی داشت  زن س
ــال برای پسرش رادیو به کمر بسته. برای اینکه هرجا می رود  و می گفت ۱۵س
ــرش را فراموش نکند. چون ممکن است یکدفعه اسمش را از رادیو  ــم پس اس
بگویند، متوجه نشود. به هرشکل آن رمان را نوشتم و کاندیدای دریافت جایزه 
ــد. همین ایده باعث شد که سراغ فیلمنامه «شیار۱۴۳» بروم.  کتاب مقدس ش

منتها قهرمان داستانم الفت شد و این اتفاق در کرمان رخ داد. 
  چرا کرمان؟  �

برای اینکه باورپذیر تر شود. 
  شما کرمانی هستید؟  �

نه. من اهل یزد هستم. ولی اگر می خواستم طبق کتاب به زبان کردی کار 
ــتم از کتاب،  ــد. ضمن اینکه نمی خواس کنم، باید گفت وگوها زیرنویس می ش
ــتم درباره  ــوض کردم. به هرحال، خواس ــم. بنابراین جغرافیا را ع ــاس کن اقتب
ــوض می کند و برخی از آنها  ــازم. چون جنگ نگاه آدم ها را ع ــگ فیلم بس جن
واقعا  به آدم های بزرگ منشی تبدیل می شوند که به نظر می رسد ره صدساله 
ــت و  ــنی اعتقادات هم خیلی مهم اس ــد. البته چاش ــبه طی کرده ان را یک ش
ــت در جنگ دیگری  ــایل را حل کند. هرچند ممکن اس می تواند خیلی از مس
آدم ها به پوچی برسند. به نگاه آدم ها بستگی دارد. اما به نظرم جنگ ما این 
ــعی کردم در «شیار۱۴۳»  ــاند. س ــت که آدم ها را به تعالی برس ویژگی را داش
ــم و ممکن است در کار بعدی  ــانی به جنگ داشته باش نگاه اجتماعی و انس

هم این کار را بکنم؛ نگاه اجتماعی با پس زمینه جنگ. 
  در طول کار، فیلمنامه تغییر کرد یا شخصیت الفت چقدر عوض شد؟  �

ــم از امکانات صحنه  ــعی می کن ــی در کار اعتقاد دارم که س ــن به روش م
استفاده کنم تا با توجه به شرایط فیلمنامه، دکوپاژ یا دیالوگ ها را تغییر دهم. 

  در مورد بازی ها چطور عمل می کنید؟   �
ــازی کاری گروهی  ــه تعامل دارم. چون فیلمس ــورد بازی ها اعتقاد ب در م
ــن نظارت  ــت. البته م ــگاه من اس ــز از ن ــم همه چی ــم بگوی ــت و نمی توان اس
ــنهاد خوبی دهند،  قبول می کنم.  ــایر عوامل پیش می کنم. اما اگر بازیگران و س
ــتیم. یا سایر بازیگران اگر  ــر فیلمبرداری با خانم زارعی این تبادل نظر را داش س

ایده ای داشتند، مطرح می کردند و درباره آن به توافق می رسیدیم. 
 یکی از حسن های فیلم این است که شیون و زاری در آن نیست. چطور  �

به این نتیجه رسیدید؟  
خب، نمی خواستم قضیه رو باشد. تنها کاری که کردم چهره زن را به مرور، 
ــرش را  ــاندم. البته در صحنه ای که خبر پس ــاداب به عبوس و گرفته رس از ش
اشتباهی به الفت می دهند، برداشتی با گریه از خانم زارعی گرفتیم و بعد هم 
یک برداشت بدون گریه که در نهایت در تدوین برداشت دوم را استفاده کردیم. 

  صحنه تکان دهنده فیلم جایی بود که جسد شهید به اندازه نوزاد است.  �
اما چرا نماهای کودکی را نشان دادید. چون همان پلان گویا بود؟  

ــا پیکرهایی را دیدم که از  ــش به مناطق جنگی رفتم. در آنج ــال پی چندس
ــده از همان جا به ذهنم  ــوزاد بودند. این ای ــرون می آوردند و اندازه ن ــاک بی خ
ــود.  ــر اندازه نوزاد می ش ــی در رمانم آورده بودم که در نهایت پس ــید. حت رس
وقتی سر صحنه این پلان را گرفتم، گریه کردم. البته برخی ها خرده گرفتند که 
نباید صحنه کودکی را نشان می دادم. چون به کشف مخاطب لطمه می زند. 

اما من تاکید داشتم نشان داده شود. 
ادامه در صفحه ۱۱

نرگس آبیار کارگردان« شیار ۱۴۳»:

آن پیامک شگفت زده ام کرد
 فرانك آرتا

 بهناز شيربانى

 محسن خيمه دوز

خواستیم فرش قرمز افتتاحیه فیلم، متفاوت باشد. بنابراین از ۱۴۳مادر 
شهید در این مراسم تجلیل کردیم. واقعا  واکنش ها متفاوت بود. در 

فرش قرمز اتفاقات عجیب زیاد داشتیم. مادری را داشتیم که حین فیلم 
مدام پسرش را صدا می کرد و بعد غش کرد. رفتم اورژانس جویای 

احوال شان شوم، دیدم دوفرزندش را از دست داده، شوهرش شیمیایی 
شده و خودش هم سرطان دارد؛ ولی آرام و راضی به رضای خداست
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